
  تلفن: 88761720 نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075
  پیامک: 3000451213 روابط عمومی   نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208

  صندوق پستی: 5388-15875   امور مشترکین: 88748800
  چاپ: چاپخانه های همشهری، شرکت چاپ جام جم

NISCERT سازمان آگهی های روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت  
  پذیرش سازمان آگهی ها: 1877) 021 (

  انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

چهارشنبه 18بهمن  1402    سال سی ام    شماره 8399 
  اذان ظهر 18 /12    اذان مغرب 17/56    نیمه شب شرعی 23/36   اذان صبح فردا 5/34    طلوع آفتاب فردا 59 /6

  صاحب امتیاز: خبرگزاری جمهوری اسلامی
  مدیر مسئول: محمدحسن روزی طلب

  سردبیر: حسام الدین برومند
 معاون فنی: محمدملاعلی اکبری

  دبیران: مصطفی عیوضی)سیاسی( 
 مهدی مهرپور)اقتصادی( 

 زرین رستمی وند)اجتماعی( 

  بنفشه غلامی)جهان(  
 لیدا فخری)اندیشه(  محمدرضا عزیزی)گزارش( 
 زهرا کشوری)زیست بوم(  فرناز قلعه دار)حوادث( 

 مهدی کلهرنژاد)اجرایی( 
 حجت حکیمی)صفحه آرایی( 
 محسن جانی پور )ویراستاری(

 ابوالفضل نسایی)عکس(

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله ،وقتى از ایشان سؤال شد : 
آیا کسى با شهدا محشور مى شود؟ 

فرمود : آرى، کسى که شبانه روز بیست مرتبه مرگ را یاد کند.

]تنبیه الخواطر : 268/1 .[
سخن روز

نگاهی به فیلم »پرویز خان«

تصمیم های دشوار پرویز و نلسون
لـــی  معمو اً  هـــر ظا فیلـــم  ه  ز ا نـــد ا فیلمـــی  کمتـــر  بـــه 
شکســـت ناپذیر)Invictus( فکـــر کرده ام. داســـتان فیلم در 
ســـال های اول ریاســـت جمهوری نلســـون مانـــدلا می گذرد. 
آپارتاید، شکســـت خورده و سیاهپوست ها حقوق یک انسان 
را پیـــدا کرده اند. ســـفیدها اما کمابیش شـــاکی اند و هرکدام 
بـــه طریقی دنبـــال تعریف جدیـــدی از دوگانه سیاهپوســـت/
سفیدپوســـت می گردنـــد؛ نمادین تریـــن جلـــوه آپارتایـــد در 
ورزش آفریقای جنوبی راگبی اســـت، ورزش سفیدپوســـت ها 
که سیاهپوســـت ها از آن و تیمـــش انزجار دارنـــد... ماندلای 
سیاهپوســـتی کـــه می خواهـــد »ببخشـــد و فرامـــوش نکند« 
برخـــلاف تصور سفیدپوســـت ها و سیاهپوســـت ها به ســـراغ 
کاپیتـــان تیم راگبی کشـــورش می رود تا او را بـــرای زنده کردن 
این تیـــم راضی کند. او به هـــر طریقی رضایـــت کاپیتانی را که 
خـــود و تبـــارش به ســـیاهان ســـتم کرده اند کســـب می کند! 
چـــرا؟ چـــون می خواهـــد بـــا گذشـــت، از شـــخصیت متحد 
کشـــورش دفاع کنـــد، او تیم راگبی کشـــورش را ســـمبل این 
شـــخصیت متحد می داند کـــه نباید دوتکه بمانـــد... تصمیم 
نلســـون ماندلا انقلابی بود یـــا محافظه کارانه؟ او به همنوعان 
سیاهپوســـتش لطف کرد یا بـــه یک سفیدپوســـت قدرتمند 
باجی حیثیتـــی داد؟ آیا نمایندگی یـــک ملت)مثل تیم راگبی 
آفریقـــای جنوبی( مهم تر اســـت یا شـــخص نماینـــده؟ ماندلا 
بـــه عدالت)کـــه خواه ناخـــواه منتقم اســـت( وفـــادار ماند یا 
مصلحت سیاســـی)که ظاهراً قاتل بی رحم عدالت است؟... 
مـــا بـــه ســـختی بـــه جوابـــی مشـــترک دربـــاره این ســـؤال ها 
خواهیـــم رســـید اما مانـــدلا آینده کشـــورش را بر مبنـــای این 

تصمیم ســـاخت.
 فیلم »پرویز خـــان« که این روزها در جشـــنواره فجر روی پرده 
رفته اســـت 15ســـال پس از »شکســـت ناپذیر« تولید شده اما 
به تصمیم پرویز دهداری مربی فقیـــد تیم ملی فوتبال ایران، 
به چندســـال قبل تـــر از تصمیم نلســـون ماندلا می پـــردازد... 
کودتـــای بازیکنان علیـــه مربی، آن هـــم به فاصلـــه چندماه 
مانده تا بـــازی حیثیتی ایران و کویت در ســـال65 عملاً تیمی 
بـــدون بازیکن را روی دســـت یک مربی کلاســـیک می گذارد. 
پرویز دهـــداری کوتاه آمدن مقابل این خیانت دســـته جمعی 
را به معنای نابودی شـــخصیت تیم ملی ایـــران می بیند؛ پس 
دشـــوارترین تصمیم ممکـــن را می گیرد؛ تصمیم به ســـاختن 
تیمی جدیـــد!... با همین چنـــد خط احتمالاً بتـــوان فراتر از 
رســـالت »پرویز خان« در بازخوانی یک بـــرگ از تاریخ فوتبال 
ایران، این فیلم را حامل پرسشـــی مهم در زمانه ما دانســـت. 
آیا شـــخصیت ملی مهم تر است یا اشـــخاصی که نمایندگی آن 
ملـــت را به عهده دارند؟ آیا صیانت از شـــخصیت و اصول ملی 
یک کشـــور آنقدر ضرورت دارد که برایش ریســـک باخت را به 
جان بخریم؟ و آیا رســـالت ملی امری است که امکان استعفا 
از آن را داشـــته باشیم؟ پاسخ هرچه باشـــد تصمیم پرویز هم 
در کنار تصمیم نلســـون، یـــک تصمیم تاریخی بـــود که امروز 
از آن بـــه نیکـــی یاد می شـــود. اگـــر اولی تصمیمی درســـت در 
انعطاف پذیـــری یک رئیس جمهـــور برای آغـــاز وحدت ملتی 
دوپـــاره بود دومـــی تصمیمی مصلحانـــه برای کوتـــاه نیامدن 

مقابل تعدی به شـــخصیت ملی کشـــورش بود.
»پرویـــز خان« فراتر از پرسشـــی که از گذشـــته بـــرای امروز ما 
طـــرح می کند اثری جدید اســـت که می توان آن را نخســـتین 
پاسداشت ســـینمای ایران از فوتبال ملی کشورمان دانست. 
بـــا هر میزان علاقه یـــا بی تفاوتی به فوتبال، نمی توان چشـــم 
بـــر ایـــن واقعیت بســـت کـــه ایـــن ورزش خالـــق بزرگ ترین 
خاطرات جمعی در ذهن ایرانیان بوده اســـت و حالا با روایت 
تیم خاطره ســـاز دهـــداری، ســـهم فوتبال ملی در ســـینمای 
ایـــران را از »هیـــچِ هیـــچِ هیـــچ« بـــه »تقریبـــاً هیچ« رســـیده 
است... سال هاســـت که ســـینماگران از ورود به میدان های 
تجربه  نشـــده هراس دارنـــد و میدان های امتحـــان پس داده 
را بـــرای آزمون ســـینمایی خـــود انتخاب می کننـــد؛ به همین 
خاطـــر »امرِ ملی« به ندرت در میدانی جز جنگ روایت شـــده 
اســـت. »پرویز خان« چراغی را روشـــن می کند که نویدبخش 
تابانـــدن نور بر صفحات تاریک و فراموش شـــده کتاب »ایران 

ماندنِ ایران« اســـت.

نقل قول

شعر

یادداشت

نگاره

تا کی به جمال و مال دنیا نازی
آمد گه آنکه راه عقبی سازی

ای دیر نشسته وقت آنست که جای
یک چند به نوخاستگان پردازی

سعدی

مراسم اهدای 
نشان فداکاری 

به پیشکسوتان و 
خانواده شهدای 
نیروی هوایی با 

حضور امیر سرلشکر 
سید عبدالرحیم 

موسوی فرمانده کل 
ارتش، پیشکسوتان 
و جمعی از خانواده 

شهدای نیروی هوایی 
در دانشگاه هوایی 

علوم و فنون شهید 
ستاری برگزار شد.

 عکس:  مهر

شت عکس نو

فضای مجازی

کتابخوانی، محبوب تر از بازی
اســـماعیل آذری نـــژاد، فعـــال حوزه ترویـــج کتـــاب در مناطق محـــروم در 
توئیترش نوشـــت: »امروز به ســـه روســـتا رفتم و قصه خواندم. از روستایی 
می گذشـــتم، بچه ها مشغول بازی بودند، ماشـــین را که دیدند، شناختند، 
دســـت بلند کردند. رفتم پیش شـــون و حســـابی بازی کردیـــم و در نهایت 

کتـــاب کلاغ خنزر پنزری از نشـــر کانون را براشـــون خوندم.«
 

پرزحمت اما بدون قصه
ســـعید مســـتغاثی، منتقد فیلم در اینســـتاگرامش درباره فیلم »قلب رقه« 
نوشـــت: »موضوع مدافعان حرم اگرچه بســـیار درباره اش حرف زده شده و 
می شـــود اما به جز یکی دو اســـتثنا همواره از موارد مغفول سینمای ما بوده 
و هســـت. علی رغم حجم عظیمـــی از فراز و نشـــیب های دراماتیک زندگی 
این شـــهدا اما از آنها هم مثل بســـیاری از دیگر موضوعات غفلت شـــده، از 
قـــاب دوربین ســـینمای ایران خـــارج مانده انـــد. »قلب رقه« یکـــی از آثاری 
اســـت که بـــه موضوع مدافعـــان حرم و نبرد بـــا داعش می پـــردازد. زحمت 
زیـــادی کشـــیده شـــده و هزینه بســـیاری صرف شـــده اما حکایـــت معروف 
همان آســـفالتی اســـت که قیر نداشـــت! »قلب رقه« هم بـــا همه زحمات و 
هزینه هـــا، قصه ندارد، شـــخصیت هایش پر از ابهام هســـتند، فیلم تا زمان 
زیـــادی راه نمی افتـــد یعنی شـــروع نمی شـــود، ماجراها مشـــخص نیســـت 
و بایســـتی بعضـــاً در ذهـــن حـــدس زده شـــوند. در حالی که فیلمـــی کاملاً 
تجـــاری و جعلی چند ســـال پیش توســـط هندی هـــا درباره نبـــرد با داعش 
ســـاخته شـــد به نـــام »تایگر زنده اســـت« با بازی ســـلمان خان کـــه با همه 
دروغ پردازی هـــا و به اصطلاح خالی بندی ها اما قصه و داســـتان سرراســـتی 
داشـــت و از ابتدا و در زمـــان کوتاهی ماجرایش مشـــخص می گردید. فیلم 
»قلب رقه« با همـــه واقع گرایی و صداقت، بلد نیســـت ماجرایش را روایت 
کند، الکن اســـت، با مخاطب ارتبـــاط برقرار نمی کند. ضمـــن اینکه وقتی 
ســـراغ قهرمان بازی مـــی رود، از آن ســـوی تایگر و ســـلمان خان هم بیرون 

می زنـــد و به اصطلاح دســـت او را از پشـــت می بندد!«
 

ناتوانی در شخصیت پردازی، مشکل فیلم های 
پرتره دفاع مقدسی

رعنـــا مقیســـه، خبرنـــگار حـــوزه فرهنگ و هنـــر در توئیتـــرش با اشـــاره به 
فیلم های جشـــنواره فیلم فجر نوشـــت: »به نظرم مشـــکل اصلی 99 درصد 
فیلم هایی )بخصوص دفاع مقدســـی( که درباره یک شـــخصیت ســـاختن 
می شـــن، ناتوانی در شخصیت ســـازیه. وقتی پرتره می ســـازی در درجه اول 
باید بتونی شـــخصیت بســـازی و اگه نتونی، می شـــه گفت اون فیلم تقریباً 

چیزی برای ارائه نداشـــته.«

فیلم متفاوت دفاع مقدسی که با پیروزی تمام 
می شود

میکائیـــل دیانی، فعال فرهنگی در اینســـتاگرامش دربـــاره فیلم »مجنون« 
کـــه این روزها در جشـــنواره فیلم فجر روی پرده رفته، نوشـــت: »اگر کســـی 
یک پلان فیلم را برداشـــت کرده باشـــد، وحشـــت این حجم از کار گسترده 
کارگردانـــی در مجنون توســـط مهـــدی شـــامحمدی را درک می کند؛ آن هم 
نه در یک کار ســـاده، یک فیلم عظیم و پروداکشـــنی ســـنگین که شجاعت 
می خواهد پشـــت مانیتـــورش بایســـتید و فرمـــان حرکت را صـــادر کنید. 
کارگردانی مجنون به جهت دکوپاژ و میزانســـن بســـیار پخته تر از آن اســـت 
کـــه او را  فیلم اولـــی بدانیـــم و همـــه تجربه های او در ســـینمای مســـتند به 
کمکـــش آمده تا کارگردانـــی این اثر را به پیش ببـــرد و از این جهت می توان 
گفت مجنـــون حتماً در چند رشـــته از جملـــه »کارگردانی« نامـــزد دریافت 
غ اســـت. فیلم با یـــک لانگ تک خیلی خوب شـــروع می شـــود و به  ســـیمر
گونه ای در پایان این برداشـــت برای مخاطب از شـــمایل مهدی زین الدین 
پرده بـــرداری می کنـــد؛ فرماندهی که آرام اســـت، عارف اســـت، شـــجاعت 
دارد و در عین حال بســـیار بادرایت اســـت و هیچ بخـــش از تصمیماتش را 
بدون ســـنجه دقیق انجام نمی دهد. »مجنون« در ســـینمای دفاع مقدس 
یـــک شـــخصیت و هویت مســـتقل دارد و این برآمـــده از تصمیـــم کارگردان 
در اســـتفاده از فـــرم و روایت متفاوت اســـت، فرمی که ترجیح داده شـــده 
بیشـــتر به مســـتند نزدیک باشـــد و حتی در پرداخت شـــخصیت آقامهدی 
زین الدیـــن هـــم وفـــاداری او بـــه واقعیت این شـــهید باعث شـــده کمتر به 
ســـراغ دراماتیـــزه کـــردن اکت هـــای او پیـــش رود؛ چنانچـــه زین الدین در 
واقعیتش نیز شـــخصیتی بشـــدت آرام و خونســـرد بود؛ اگرچه این پایبندی 
بـــه واقعیت تا ایـــن حد حداقل ســـلیقه نگارنده در پرداخت داســـتانی یک 

قهرمان واقعی نیســـت.

اشک تمساح

شعر اخوان ثالث 
هم حسرت دارد 

و هم خشمی 
فروخورده. 
می توان در 

برهه های مختلف 
این دو سوی 

سکه شعر او را 
که در لایه های 

اجتماعی پیچیده 
است، تماشا کرد. 

ناگفته پیداست در 
زندگی اش شاهد 

اتفاقات بزرگ 
اجتماعی معاصر 

بوده است؛ از بدو 
کودکی فضایی 

را تجربه می کند 
که هم شاهد 

کودتا است و هم 
شاهد انقلاب! هم 

شاهد سرکوب 
است و هم 

شاهد زمزمه های 
استقلال!

 فیلم »پرویز خان« 
که این روزها در 

جشنواره فجر روی 
پرده رفته است 

1۵سال پس از 
»شکست ناپذیر« 

تولید شده اما 
به تصمیم پرویز 

دهداری مربی 
فقید تیم ملی 

فوتبال ایران، به 
چندسال قبل تر 

از تصمیم نلسون 
ماندلا می پردازد... 

شـــاعری اگر در تعریفی، ســـلطنت شـــاعر بر کلمات باشد 
یا تفرج ســـلطان در ســـاحت های کلمه به حســـاب بیاید، 
حـــوزه ســـلطنتش در رفت وآمد بین گذشـــته و آینده معنا 
پیـــدا می کند. یعنی ما ســـلطانی داریم که بـــرای حکمرانی 
بر کلمـــات، میان گذشـــته و آینده در رفت وآمد اســـت. او 
حکـــم می کند کـــه بر تن هـــر رعیتی یـــا هر خادمـــی یا هر 
دوســـتی یا هـــر همتایی چه بپوشـــاند و چـــه جایگاهی در 
نظـــر بگیرد. اخوان در گذشـــته و نگاهش به گذشـــته و در 
رفت وآمدش به گذشـــته ســـلطان بی نظیری اســـت؛ نیما 
هـــم، گذشـــته شـــعر را به خوبی می شناســـد اما ســـلطانی 
اســـت که در رفت وآمد میان گذشـــته و آینـــده، میلش به 
آینده بیشـــتر اســـت. اخـــوان در رفت وآمد به عنـــوان یکی 
از خلف ترین شـــاگردان نیما، میلش به گذشـــته بیشـــتر 
اســـت؛ گرچـــه درنهایـــت او هـــم از گذشـــته دل می کنـــد 
و رو بـــه آینـــده می کنـــد امـــا گویـــی او در بازگشـــتش بـــه 
گذشـــته حســـرتی عمیـــق را پی می گیـــرد. از این روســـت 
که همچنان دوســـت دارد در شعر اســـتادش )نیما( بیشتر 
ردپای گات های زرتشـــت را ببیند تا تأثیر شـــعر فرانســـه. او 
در بدعت ها و بدایع اشـــاره می کند که نیما را باید بیشـــتر 
متأثـــر از اوســـتا و ســـروده های گات ها تا از شـــعر فرانســـه 
دانســـت. از این رو من اخوان را سلطان بزرگی می دانم که 
در حوزه کلمات ســـلطنتی آرام دارد کـــه در آن هیچ رعیتی 
آشـــفته نمی گردد اما صله و شـــادباش هم به قاصدی داده 

می شـــود که خبر از گذشـــته بیاورد نـــه از آینده.
شـــعر اخـــوان ثالـــث هـــم حســـرت دارد و هـــم خشـــمی 
فروخورده. می تـــوان در برهه های مختلف این دو ســـوی 
ســـکه شـــعر او را که در لایه های اجتماعی پیچیده است، 
تماشا کرد. ناگفته پیداست در زندگی اش شاهد اتفاقات 
بزرگ اجتماعی معاصر بوده اســـت؛ از بدو کودکی فضایی 
را تجربـــه می کنـــد کـــه هـــم شـــاهد کودتـــا اســـت و هم 
شـــاهد انقلاب! هم شـــاهد ســـرکوب اســـت و هم شاهد 
زمزمه هـــای اســـتقلال! در ایـــن بین او خـــودش به دنبال 
عدالت اســـت. این عدالت در او گمشـــده ای است که به 
انحـــای مختلف به مخاطب یادآور می شـــود. اضافه کنید 
ارادت مریدگونه شـــاعر به فرهنگ باستان و ایران قدیم؛ 
با این حســـاب عدالت خواهی او شـــکلی نوستالژیک هم 
می یابد تا شـــعر در ســـه ضلع مثلث نوستالژی، حسرت و 
خشـــم، مفهوم عدالت را پرورش دهد و انصافاً شکل های 
بی نظیری از ســـاختار و روایت را ارائـــه می دهد که نمونه 
اعلای آن را در شـــعر زمستان یا آخر شـــاهنامه می بینیم.
درســـت اســـت که بســـیاری اخوان را ادامه نیما می دانند 
و او را یکـــی از وفادارتریـــن یاران حلقـــه او می پندارند اما 
واقعیت این اســـت که اخوان به تأثیر از شـــعر خراسان و 
صبغـــه آن و همین طـــور ادبیات تنها یک یا دو ســـاحت از 
شـــعر نیمایی را مورد توجه قرار داد و مابقی شاخصه هایی 

بود که نه ادامه نیماســـت و نه پایان نیما؛ اخوان در واقع 
می تواند پاره خطی در شـــعر معاصر ما محســـوب شود که 
گرچـــه از نیما تأثیر پذیرفـــت اما نه ادامه بی قیدوشـــرط 
کســـی بـــود و نه بعد از او کســـی راهـــش را ادامـــه داد. او 
تـــورق و تفرجـــی بود میان ادبیات گذشـــته که به وســـیله 
شـــعر نیمایی آثار زیبا و متفاوتی را خلق کرد. او توانســـت 
روایـــت را در شـــعر نیمایـــی که توســـط نیما تـــا حدودی 
خـــوب مطرح شـــده بود، بـــا زبانی فاخـــر بازتولیـــد کند؛ 
البته کســـانی شیفته شـــیوه ســـرایش او بودند؛ شیوه ای 
که از موســـیقی بیرونی و طنین کلمات به شکل حماسی 
وام می گرفـــت و کســـی چون اســـماعیل خویـــی در کنار 
او ایـــن شـــیوه را می پســـندید و از آن بهره می جســـت. در 
نهایت این شـــاخصه ها، منحصر به خـــود اخوان ماندند. 
چون بیشـــتر از اینکـــه در جریان شـــعر معاصر باشـــد در 
جریان شـــخصی خودش حضور داشـــت. گاهی معاصرت 
در یک شـــخص به یک شـــیوه دیگری نمـــود پیدا می کند 
کـــه الزاماً قرار نیســـت در روند تکامل یا پیشـــروی شـــعر 
معاصر فارســـی باشـــد بلکـــه در تکامل شـــخصی او نمود 
می یابـــد. شـــاخصه هایی که برای خـــود او ایجاد ســـبک 
کردنـــد و ماحصل تجربه و شـــیفتگی او نســـبت به همان 
فرهنگ باســـتانی بود. از این رو تـــا جای ممکن اخوان در 

این باب منحصربه فـــرد ماند.
راســـتش را بخواهیـــد من اخـــوان را ترمیم کننده شـــعر 
معاصر می دانم. او پیشـــرو یا متفاوت نیســـت اما اشراف 
و ســـلامت زبانش تحســـین برانگیز اســـت. شـــعر اخوان 
در فضاســـازی، ترکیب ســـازی، در موســـیقی و در روایت، 
سرشـــار از اتفاقات خوب و یگانه اســـت، به طـــوری که در 
بســـیاری از هم نســـلانش ایـــن اتفاقات دیده نمی شـــود. 
بـــرای همیـــن او از نظـــر مـــن ترمیم کننـــده اســـت. او در 
ســـوژه پردازی ها می توانســـت پتانســـیل ها و ظرفیت های 
یـــک مضمون را به خوبـــی بیرون بکشـــد و در ارائه نهایی 
آن بـــه مخاطـــب ســـعی کنـــد از همـــه جنبه هـــای یـــک 
ســـوژه کار بکشـــد. او شـــاعری با نبوغ شـــخصی است که 
همان طورکه پیش از این عرض کـــردم خودش در فضای 
خودش یکه تاز اســـت از این رو نمی تـــوان او را آغازکننده 
چیزی دانست. چراکه همین تصویرسازی و فضاسازی در 
شعر کلاسیک ما وجود داشـــته و در بعضی شاعران چون 
فردوســـی تجربه شده  اســـت اما اخوان آن را معاصر کرده  
اســـت و به آن رنگ وبوی نو بخشـــیده اســـت. او هم مثل 
نیما شـــیوه های قصه پـــردازی پیـــش از خـــود را به خوبی 
لمس کرده اســـت و توانســـته اســـت در بســـتر نمادها به 
اتفاقـــات رنگ وبوی معاصر بدهـــد. با وجود ایـــن ما باید 
او را شـــاعری موفق در حوزه ســـلطنتی خـــودش بدانیم. 
ســـلطنتی که ســـکه اش، عیار از گذشـــته می گیرد و رواج 

آینده نخواهد داشـــت./ایبنا

پرورش مفهوم عدالت در مثلت نوستالژی، حسرت و خشم

احمد بیرانوند
شاعر، نویسنده و 

منتقد ادبی

محمدصادق 
فرامرزی

 روزنامه نگار

نواف الملا / طراح

درباره شعر اخوان ثالث در آستانه تولد او

شب و روز در کارون تمرین شهادت می کنیم
ما که زیر آب می رفتیم با اشنوگل شنا می کردیم. چیزی نمی دیدیم در سیاهی شب. اول 

مسافت های 5 کیلومتری و بعد 7 و 8 و آخر تا 12 کیلومتری را تمرین می کردیم. این راه 
مشخص بود. واژه غواص مساوی است با شهادت. کسی که به کسوت غواصی دربیاید، 

محال است از غائله جان سالم به در ببرد چون داخل آب جان پناهی نیست؛ نه سنگی، نه 
صخره ای. از شهید فرید مهکام برایتان بگویم. نخبه بود. بدون سهمیه و امتیاز، دانشجوی 

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران شده بود. اهل مراغه بود. این شهید یک نامه از ایام 
آموزش غواصی به برادرش دارد. می گوید »اینجا حال و هوایی دیگر دارد که نمی توانم وصف 

کنم. فکر کن اگر بدانی دیگر پس از چند روز نماز نخواهی خواند، با چه حال نماز می خوانی! 
دارم نفس های آخر عمرم را می کشم وقتی در کارون غواصی می کنم و گاهی دست و پایم را 

گم می کنم ولی احساس می کنم حضرت ابوالفضل)ع( دستانم را می گیرد. ما شب و 
روز در کارون تمرین شهادت می کنیم.«

بخشی از گفت وگوی مهر با سیدجعفر حسینی ودیق از غواصان دو عملیات کربلای ۴ و ۵ 

 


